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  كبري نودهي

  واحدگرگان اسلامي آزاد دانشگاه علمي هيأت عضو

گري  نگري و روشن ناصرخسرو و سنايي پيشگامان روشن 

  در ايران 

  چكيده 

پرفراز و نشيب كشور ايران از روزگاران كهن تا به امـروز قلمـرو    ةگذشت
مردان بزرگ و شاعران و دانشمندان بوده است كه برخي از آنان با مبارزات 

شــي از صــفحات تــاريخ ايــن ســرزمين را بــه خــود سياســي و ... بخ ،عقيــدتي
آنهـا بـه    ؛انـد  اند. ناصرخسرو و سـنايي در شـمار ايـن شـاعران     اختصاص داده
ــ ّ ــه روشــنعنــوان متفك گــري پرداختنــد و مــردم را در شــرايط   ران اجتمــاع ب

ــد  پــيش ــه مســايل اجتمــاعي و    ،آمــده هــدايت كردن ــن حكيمــان نســبت ب اي
  هاي فضاي سياسي حاكم بر جام دغدغه ت نشـان دادنـد و بـر ايـن     عـه حساسـي

اقتصـادي و   ،اجتمـاعي  ،اعتقاد بودند كه براي سامان دادن به اوضـاع سياسـي  
اي نياز است و بـراي خـروج از    هاي نو و تازه به آرا و انديشه ،فرهنگي جامعه

ّ ؛بحران بايد فكر و انديشه عوض شود ه سياست و اجتماع هـم بسـيار مهـم    البت
 ـ ّ كنـد. نظـر بـه     كالبـد ايـن سـاختارها رشـد و نمـو مـي       ر دراست چرا كه تفك

 ّؤت ماهمي گـري بـه عنـوان يكـي از مفـاهيم و مضـامين ارزنـده در         روشن ةفل
در اين مقاله نگارنـده بـر آن اسـت بـه تحقيـق و تبيـين علـل و         ،جوامع بشري
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 ،هـاي گونـاگون دينـي    هاي آن در عرصه گري و جلوه اسباب پيدايش روشن
 ـ سياسي و اجتماعي بـا   ه بـه آثـار منظـوم ناصرخسـرو و سـنايي دو شـاعر       توج

 زبان فارسي بپردازد. ةماي گران

  هاي كليدي:   واژه

 سنايي. ،ناصرخسرو  ،انديشمندان ،اجتماع ،گري روشن
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د   مهمق

ترين  ايران گواه آن است كه روي كار آمدن سامانيان يكي از درخشان ةبررسي پيشين
اي كـه سـامانيان بـه     ن رقم خورد. اسـتقلال فرهنگـي  هاي تاريخي بود كه براي ايرا دوره

هاي گوناگون را براي ايران و ايرانـي بـازكرد.     راه رشد و شكوفايي در زمينه ،وجود آوردند
زيـرا ديـري    ؛سفانه اوضاع بر اين منوال نماند و اين موضوع چون دولت مستعجل بودأمت

كـان غزنـوي و سـلجوقي برسـركار     دولت سامانيان رو به افول نهاد و تر ةنپاييد كه ستار
ها  خوش دسيسه دست ،ها منجر شد و سراسر بلاد اسلامي آمدند. فساد سياست به آشوب

ادب پارسي گام نهادند و سـعي   ةگرديد. در چنين شرايطي ناصرخسرو و سنايي در عرص
اسـت  هاي سر ر نمودند مردم روزگار را آگاه و بيدار نمايند. مفاد اين مقاله بر يافتن پاسخ

عوامـل و   ،علـل  گري چيسـت؟  الاتي از قبيل: روشن نگري و روشنؤو واضحي پيرامون س
هاي پيدايش و ايجاد آن چه بوده است؟ اهداف و دستاوردهاي آن چگونـه اسـت؟    زمينه

 ،چه افرادي در اين زمينه اند و تا چـه انـدازه بـه     ات ايران ايفاي نقش كردهدر تاريخ ادبي
 استوار است.   ،ه موانع و مشكلاتي در سر راه آنان وجود داشتهاند و چ هدف خود رسيده

  گري   نگري و روشن روشن

يابـد و   نگري پيوند مي نهد با روشن هستي مي ةاي كه پا به عرص وجود آدمي از لحظه
بـرد تـا پيرامـون خـويش را      اين پيوند را در كنجكاوي و كوششي كه بـه كـار مـي    ةجلو

ي حقيقت هر چيز و فراگيري علوم و فنون مختلف نيـز از  توان ديد. جستجو مي ،بشناسد
  هاي اين پيوند است.  ديگر جلوه

پاسخ  »كانت«نگري چيست؟  شود كه پايه و اساس روشن حال اين پرسش مطرح مي
دانسته و آن را بـه عنـوان يكـي از مفـاهيم كليـدي      » خود انديشيدن « ال را در ؤاين س

آن اسـت كـه    »خـود انديشـي  «ده است. مراد وي از گري به كار بر دار روشن بحث دامنه
پيروي نكرده و نگرشي  ،كار گرفتن فهم خويش از قواعد و احكام از پيش معلوم افراد با به

بنـابراين روشـن    )19 :1384 ،(ارهـارد نو و تازه را نسبت به امور گوناگون جهان آغاز كنند. 

www.SID.ir
www.SID.ir


يات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد صلف                                                  182   نامه تخصصي ادب
          

» كانت «  ةبه گفت فكري است يا نگري رهايي انسان از قيد و بند جهل و رسيدن به بلوغ
   )15 :1387، (پورترخارج شدن از نابالغي و رسيدن به بلوغ نهايي. 

ترين دستاوردهاي آن اسـت و بـر    گري برخاسته از روشن نگري و يكي از مهم روشن
گري حركتي اعتـراض آميـز    ه شد بايد گفت: روشنياساس تعريفي كه از روشن نگري ارا

 ،جنبش اعتراضي عليه اعمـال قـدرت خـود سـرانه    « چنين هم ؛ستعليه جهل و ناداني ا
ّ   ) 33 :1386 ،(برونر ».و پيش داوري ديرينه و توجيه فلاكت اجتماعي تنيروي سن

  گري هاي پيدايش روشن عوامل و زمينه ،علل

فقدان آزادي و  خفقان و عدم آزادي است. ،گري ترين علل پيدايش روشن يكي از مهم
ست و ترديدي نيست كه در فضـاي اختنـاق آميـز تنهـا     ا استعدادها نابودي ةخفقان ماي

را داشـته باشـند از    مانند كه تاب مقاومت در اين فضاي نامناسـب  استعدادهايي باقي مي
و   رود. شمار ميه آزمايش استعدادها ب ةمحك و بوت ،خود ،نامناسب همين رو اين ج

از سـوي ديگـر    ،هـا  انسـان چنين بين عـدم آزادي از يـك سـو و از خودبيگـانگي      هم
د به نفس را به دنبـال دارد  اعدم اعتم ،اي مستقيم وجود دارد چرا كه فقدان آزادي رابطه

كشد  له يعني فساد دو عنصر آزادي و اعتماد به نفس انسانها را به زنجير ميأو همين مس
شـوند و ايـن از    ها از خود بيگانه مي سازد تا بدانجا كه انسان مقدار مي و آنها را خوار و بي

 ـ     ،خودبيگانگي دنبـال دارد زيـرا در چنـين    ه ركود اجتمـاعي و عقـيم شـدن جامعـه را ب
تري را كه بسيار سازنده و  ها درگير مسايل روزمره شده و موضوعات مهم انسان ،شرايطي

 ،. در چنــين اوضــاع و احــواليســپارند مــيفراموشــي  ةثر در جامعــه اســت بــه بوتــؤمــ
رّ    گـر  انديشان و روشـن  روشن عليـه آن   ،د و عصـيان كـرده  ان در برابـر نظـم موجـود تمـ
  كنند. اي هدفمند و آرماني مي شورند و تمام تلاش خود را صرف ساختن جامعه مي

ايران حاكي از آن اسـت كـه ايـن مقصـود بـه سـادگي        ةبررسي اجمالي تاريخ گذشت
مـردم كـه   اعـم از حاكمـان و عامـه     –داده و خفتگان و ناآگاهان خام جامعه  دست نمي

همواره بر سـر راه رسـالت آگاهـان ژرف انـديش مـانع ايجـاد        -تعدادشان كم نيز نبوده 
  : كه ناصر خسرو در اين باب گفته اند چنان كرده
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ــد  ــواب بيدارنـ ــياران ز خـ   هوشـ

  
  گــر چــه مســتان خفتــه بســيارند

  )472 :1370 ،(ناصرخسرو  

 نَّا«كريمه  ةثير از آيأوي با ت ْ عم ال ع  رِس ي به اين مطلـب اذعـان دارد    )5(انشـراح /   »راًس

 ها و دشواري كه براي رسيدن به هدف بايد سختي  ـ هاي بسياري را تحم ّ ه ل نمود كـه البت
  ها در اين راه نمايان خواهد شد: آساني
  

  مـان  هميشه روشنايي ،به تاريكي دهد مژده
  

  آسـانها  ،كه از دشوارها هرگز نباشد خالي
   )443همان: (  

بـه نتيجـه    ،سنايي نيز با وجود تمام مشكلات و موانع بسيار اين راه ،استادر همين ر
  گويد: گري اميدوار است از اين رو مي رسالت و روشن

  
ــه بيـــدار كـــردن آسانســـت    خفتـ

  
ــر دو يكسانســت  ــرده ه ــل و م   غاف

  )125/  1377 ،(سنايي  

قشر  ةتنگراني كه گرفتار بلوا و ف سفانه صفحات تاريخ پر است از سرگذشت روشنأمت
بـه   رسالت خود را بـه انجـام برسـانند.    ،گونه كه بايد و شايد جاهل شدند و نتوانستند آن

اي كه از طبقـه روشـن انـديش خـود فاصـله گرفتـه و آنـان را         هر جامعه«گواهي تاريخ 
اً ،شمار آورده اي خائن ب طبقه انديشي خواهد شـد و   گرفتار مشكلات جهل و تاريك حتم

  )37 :1379ربي، (يث ».بيند آسيب مي
مبارزان قلـم و انديشـه    ،نيازمند آزادي است ،از هر چيز بيش گري جا كه روشن از آن

اند. قيد و بندهايي كـه آزادي آنهـا را بـه اسـارت      همواره در پي رهايي از قيد و بند بوده
موارد است به جهت  ةآزادي استفاده از عقل در هم ،ها ترين اين آزادي كشيده است. مهم

گـري چيسـت    اي با عنوان روشن از و اجتناب از تقليدهاي كوركورانه. كانت در رسالهاحتر
   ».اگر مردم از عقل استفاده كنند آزادتر خواهند بود«كه  :كند به اين مطلب اشاره مي

  )369 :1383، (جهانبگلو
گري عبارتند از: خفقـان و   هاي پيدايش و ايجاد روشن به طور خلاصه عوامل و زمينه

  از خود بيگـانگي و بـي   ،عدم اعتماد به نفس ،ن آزاديفقدا تي مـردم جامعـه كـه در    هـوي
  انجامد. اينها به ركود اجتماعي و عقيم شدن جامعه مي ةنهايت هم
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  گران ويژگي روشن

دهي زندگي افراد جامعه هستند  مند به سامان علاقه ،انديشمندان و آگاهان هر جامعه
هـا و خصوصـياتي    كننـد. آنـان داراي ويژگـي    فـا مـي  و از اين جهت نقش حياتي اي را اي
  :شود ها اشاره مي ترين اين ويژگي ترين و مهم هستند كه در اين قسمت به عمده

  از علل وقايع  يآشنايي با مسايل زمان و آگاه -3-1

گران به علل وقايع محيط خويش آشنا بوده و به مسـايل روزگـار خـود وقـوف      روشن
ّ  ،مـد آن ابرتر از سطح آگـاهي جامعـه اسـت و پي    ،آگاهي و بصيرته اين كامل دارند. البت

نفي كردن و در پي بهبود اوضاع بودن است. بينايي و آگاهي آنـان   ،چون و چرا ،اعتراض
ظـواهر پـر آب و رنگـي كـه      ،ظواهر نشـوند  ةكنند جلاي خيره ةگردد كه شيفت سبب مي

اي  بري فرو رفته اند و سحوريخ مردم عصر آنان را چنان فريفته كه به خواب غفلت و بي
گراني چون ناصرخسرو و سـنايي دريافتـه    بايد تا آنان را از خواب غفلت بيدار كند. روشن

غفلت  ،گير مردم جامعه شده هايي كه گريبان ها و بدبختي بودند كه علت اصلي نابساماني
رده خـاطر  و ناداني مردم است. از اين رو آنان كه از جهالـت مـردم روزگـار دلخـون و آز    

كيد داشتند براي بيدار كردن جاهلان و خفتگان از هـيچ  أت ،بودند ضمن بيان اين مطلب
  كوششي نبايد فروگذار كرد:

  
ــتان را    ــع مسـ ــدار جمـ ــردن بيـ ــر كـ   ز بهـ

  
ــرد     ــد ك ــام باي ــرف ب ــر ط ــادي ب ــي من   يك

  كه چند خسپيد اي بيهشان چو وقـت آمـد    
  

ــد كــرد   ــام باي ــغ جهــل همــي در ني   كــه تي
  )158 :همان(  

  بيداران همـه  ،اند اين كه در خواب ،اين چه قرنست
  

  هشياران همـه  ،اند وين چه دورست اين كه سرمست
  طــوق منــت يــابم انــدر حلــق حــق گويــان ديــن   

  
  خــواب غفلــت بيــنم انــدر چشــم بيــداران همــه 

ــر    ــان دهــ ــد زراقــ   در لبــــاس مصــــلحت رفتنــ
  

ــراران همـــه      ــد طـ ــايبي خفتنـ ــر بســـاط صـ   بـ
  )596 :بي تا ،(سنايي  
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ّ ارج نهادن به -3-2   ر انتقادي  نقد و تفك

ّ بـر   گـري اسـت.   هاي روشن ها و ويژگي ترين بنيان ر انتقادي يكي از اساسينقد و تفك
 ـ ةعقل انتقادي جامع ةنمايند ،گران و آگاهان ژرف انديش روشن ،همين اساس ه خويش ب

نيز خود به روند چرا كه اين افراد از قدرت تمييز و تفكيك برخوردارند و نقادي  شمار مي
ّ )116 :1383(جهانبگلو،  تفكيك است. ةمنزل نقد و انتقـاد بـر آن    ةه سعي آنان در حيطالبت

ملموس و قابل فهم باشد. چـون و چراهـايي كـه ناصرخسـرو مطـرح       ،است كه انتقادات
ّ ةسازد در همين راستا و بازگو كنند مي   : ر انتقادي اوستتفك

  
  گمـان  چون و چـرا نتيجـه عقـل اسـت بـي     

  
  ون و چرا ز جانوران جـز تـرا كراسـت؟   چ
  )393 :1370 ،(ناصرخسرو  

  يا:
  

ــل    ــر جاه ــه ب ــرا بجــوي ك   چــون و چ
  

  جـا شـد   گيتي چو حلقـه تنـگ از ايـن   
  )340 :همان(  

ّ ةنقط  ،ر انتقاديمقابل نقد و تفك ّجزمي  ـت است كه توق ّ ر را ف و ركود سير تكاملي تفك
 گردد. سبب مي گيري كمتر باشـد   نتيجه ةش و نحوت در بحث و كنكاهر چه فشار جزمي

ّ  ـ    مثمر ثمر واقع مي ،ر انتقاديبه همان نسبت نقد و تفك  ت شود بـه عبـارت ديگـر حاكمي
 دجزمي پرهيز از نقد و تحقيـق و قداسـت    ،د و نوآوريت برابر است با مقابله با هر نوع تج

ضـع  و فاقد بنيان منطقي و تـلاش در جهـت تثبيـت و    بخشيدن به افكار سست و واهي
 ةبه همـين سـبب ناصرخسـرو دربـار     )30 :1379، (يثربي جاي اصلاح و تكميل. هموجود ب

 ،مخالفان خويش كه ادعاهـاي گـزاف و يـاوه دارنـد و از اقامـه برهـان و دليـل عاجزنـد        
  گويد: مي

  
  چون چون و چرا خواستم و آيت محكم

  
  در عجز بپيچيدند ايـن كـور شـد آن كـر    

  )508 :همان(  
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  رد ايمان به خ -3-3

ّ طبيعت و هسـتي   ،جامعه ،خرد امكان شناخت انسان «اند كه  ران بر اين عقيدهمتفك
 ـ  ةدر سـاي  )17:1387 ،(پورتر .»كند را براي بشر فراهم مي ّ انسـان از اسـارت    ،لخـرد و تعق

بهتر را در  ةاميد به آيند ،يابد و همين مطلب جهل و ناداني رهايي مي ،خرافات ،گمراهي
به همين سبب در انديشه ناصرخسرو خرد و خـردورزي بـيش    كند.  ميها زنده  دل انسان

 ت است. خرد از زبان ناصرخسرو چنـين معرفـي   از هر مقوله و موضوع ديگري حائز اهمي
  شده:
  

  خــرد كيميــاي صــلاح اســت و نعمــت
  

  خرد معدن خير و عدل است و احسان
  به فرمـان كسـي را شـود نيـك بختـي       

  
   بـه فرمـان  هان كه باشد خرد را به دوج

  )84:1370 ،(ناصرخسرو  

  شود: و كارآمدي آن را در امور دنيوي و اخروي به مخاطب خويش يادآور مي
  

  خرد از هر خللي پشـت و ز هـر غـم فـرج اسـت     
  

  امــان اســت و ز هــر درد شفاســت ،خــرد از بــيم
  خـــرد انـــدر ره دنيـــا ســـره يارســـت و ســـلاح   

  
  خــرد انــدر ره ديــن نيــك دليلســت و عصاســت 

  )21: همان(  

أحكيم غزنه نيز توصيفي از خرد به دست داده كه در خور ت م   ق است:ل و تعم
  

ــت    ــاطه جانـ ــد مشـ ــرد آمـ   خـ
  

  خــــرد آمــــد چــــراغ ايمانــــت
ــد      ــات ده ــرا نج ــد ت ــرد از ب   خ

  
ــد    ــرات ده ــت ب ــرد از دوزخ   خ

  )314 :1377 ،(سنايي  

 ،در حقيقت  نابسـامان و  ةرواج فساد و در مجمـوع جامع ـ  ،استثمار ،ت ظالمانهحاكمي
سـاختار   ،فرهنـگ  ،هرگونـه رفتـار  «جهل و ناداني است به همـين خـاطر    ةنتيج ،ناسالم

ش ميزان خردمندي فـرد و  سنجمعيار منطقي و دقيقي براي  ،اجتماعي و نظام حكومتي
  )19 :1379 ،(يثربي »باشد جامعه مي
گـردد خردگرايـان از    شود كه چه علل و عواملي سبب مـي  ال مطرح ميؤاين س ،حال
اصـول و مسـايل    « :در پاسـخ بايـد گفـت   ؟ مناسبي در جامعه برخوردار نباشـند  جايگاه
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ّ ،مبتني بر عقل و انديشه نيازمند ورزش فكري و تفك ق است كه اين كار از عمـوم  ر و تعم

 ـ    مردم ساخته نيست.  كـم اسـت و    ،نـد ا قتعداد كساني كـه داراي تـوان اسـتدلال و تعم
ّ .اند ورزيدهداراي ذهن بسيط و تنبل و غير  ،اكثريت و لذا مبل هـاي   جـان مكتـب  غـان و مر
» .گرا در قبولاندن اصول و مسايل خود به افكار عمومي دچـار مشـكل و درد سـراند    عقل

كه ناصرخسرو به ناتواني فكري مـردم عصـر خـويش اشـاره نمـوده       چنان )4-143 :(همـان 
  است:
  

ــواري    ــرد از آن خ ــيش خ ــه پ ــو ب   ت
  

  كه خـرد پيشـت اي پسـر خوارسـت    
  )285: 1370 ،صرخسرو(نا  

  اهتمام به تبليغ يك انديشه -3-4

گران  هاي روشن خاص نيز در شمار ويژگي تبليغ يك انديشه در جهتو اهتمام سعي 
چـه را كـه بـرايش تـلاش      آنبايـد گفـت    ناصرخسرو و سـنايي هر جامعه است. در مورد 

ّ كردند انديشه ديني پيراسته از انديشه مي ه توانا در پاسخگويي هاي غير ديني بود كه البت
  ناصرخسرو بر اين مطلب تاكيد شده است: كه در اغلب قصايد چنان ل نيز باشديبه مسا
  

ــرادر    ــن اي ب ــت دي ــان جانس ــرا ج   ت
  

ــاني     ــي عي ــا ببين ــه دل ت ــن ب ــه ك   نگ
  )205: 1370 ،(ناصرخسرو  

ــن محمــد چــو دبستانســت   ــرا دي ــر ت   م
  

  دين كند جان ترا زنـده و علـم آگـين   
  )114 :همان(  

  قوام و بقاي عالم آفرينش دانسته: ةدين را ماي ،كيد بر انديشه دينيأيي نيز با تسنا
  

  گـردون  ،در انـدر بنـددي   ،وگر نز بهـر دينسـتي  
  

  جـوزا  ،كمـر بگشـايدي   ،وگر نز بهـر شرعسـتي  
  )56تا /  بي ،(سنايي  

دانستند و سعي داشتند با نـوفهمي در رفـع    اين حكيمان دين را حلال مشكلات مي
  را احيا كنند. ،اند مردم از آن غافل مانده ،جوانبي را كه در طي تاريخ ،ريشبهات فك
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  سيالي و پويايي  -5 -3

 فكران هر جامعه سيال بودن و پويايي است. هاي آگاهان و روشن يكي ديگر از ويژگي
كردن خود از راه و مسـير  ري همچون آبي كه وقتي مانعي را بر سر راه بيابد سعي در جا

     ةگر نيز وقتي زمين فرد روشن ،ديگري دارد ات خـويش  اجتمـاعي را بـراي اجـراي مـدعي
مناسب  ةدهد و به جستجوي زمينه و محدود مسير خويش را تغيير مي ،داند مناسب نمي

هاي خود با عدم اقبـال   چنان كه ناصرخسرو وقتي در تبليغ عقايد و انديشه هم پردازد. مي
يمگـان بدخشـان را    ،دسـت نيـاورد  ه اين راه بمردم خراسان مواجه گرديد و توفيقي در 

  براي اجراي اهداف خويش برگزيد.  
 ،وي در بازگشت به خراسان و آغاز تبليغ ه شـد و آن  ه ـتي تلخ و نـاگوار مواج با واقعي
حـس تنهـايي را در    ،او نبـود و ايـن موضـوع    ةچيزي جز تيرگي فكر و ذهن مردم زمان ـ

  وجودش رسوخ داد: 
  

ــه   لق، چشم سر به سوي شبمرا چون چشم دل زي خ   يكــي بيــدار تنهــايي ،چــو انــدر لشــكري خفت
  )476 :1370 ،(ناصرخسرو

اذعان نمـود كـه بـا سـپاه ديـوان       ،معين ديد در چنين وضعيتي كه خود را تنها و بي
  ست و توان مقابله با آنان را ندارد: ا روبرو
  

ــو   ــرد يكــي دي   م؟مــن چــه كــرد تــوان ،بــا ســپهي ديــو  ملــك ســليمان اگــر بب
 ــ ــر رم ــي   ةب ــب دني ــوار در ش ــم خ   عل ــ ـاز ق ـ   شـــــبانم ،ل موســـــي زمانــــه ب

  )210 :(همان

توانـد علـم و    او نمـي  ،اند كه مردم سرگرم و مشغول بازار جهل و ناداني و به جهت آن
دانش خويش را عرضه كند زيـرا كسـي خواهـان و خريـدار ايـن متـاع نيسـت. وي كـه         

موافق انتظـارات آنهـا زنـدگي     ،خويش كرده رنگ جماعت روزگار توانست خود را هم نمي
 ،كند هـا و   ت آنان قـرار گرفـت. عـدم اقبـال عمـومي از انديشـه      در معرض تقبيح و مذم

د ،عقايدش  ،اي شيعه نشين بود تي به طبرستان كه منطقهناصرخسرو را بر آن داشت تا م
  رحل اقامت افكند: 

  
ــدري    رســول ةدوســتي عتــرت و خانـ ـ  ــي و مازنـ ــرا يمگـ ــرد مـ   كـ

  )56 :(همان
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برايش بسيار رنج آور و آزاردهنده بـود   ،از خراسان و پناه بردنش به يمگان ،طرد وي

د به گونه له اشـاره كـرده كـه افـراد فاسـد در امـن و       أدي به اين مساي كه در ابيات متع
در حالي كه او به گناه دوستي خاندان رسول اكرم (ص) از خان  ؛كنند راحتي زندگي مي

  : آواره استو مان خويش 
  

  در بلــخ ايمــن انــد ز هــر شــري    
  

  ميخوار و دزد و لـوطي و زن بـاره  
ــو    ــولي تــ ــتدار آل رســ   ور دوســ

  
ــوي آواره   ــدان ش ــن ز خان ــو م   چ

  )343 :همان(  

جـا كـه در راز و    داند تا بـدان  دين مي ةغربت و تنهايي خويش را بواسط ،او درهرحال
  :شتنياز با خداوند عرضه دا

  
ــر د    ــت ز بهـ ــرا غربـ ــر مـ ــت مـ ــن تسـ   يـ

  
  وين سوي من بس عظـيم اسـت اي عظـيم   

  )195 :(همان  

ق يو اين همان پويايي و سيال بودن است كه در هـر صـورت بـر جمـود و ركـود فـا      
  شود.   مي

  گري اهداف روشن -4

 كننـد در   هاي خويش دنبال مي تاهدافي را كه ژرف انديشان آگاه هر جامعه در فعالي
  : به شرح زير خلاصه نمود توان سياسي و اجتماعي مي ،ديني ةسه عرص

  ديني ةعرص -1 -4

  خردورزي و انديشه  ةاحياي حوز -4-1-1

َ نَّا« در قرآن كريم در مورد انديشيدن آمده است :  د رَّش بٰ◌ وال عْ ا اللهِدن  ا  ـ مالص ْ ال ْب  مك
َّ نَال  ذي لا ي قُع نَل ص )22(انفال / »  و توان  مي ،صريح قرآن كه با توجه به ن  ـبه اهمي ّ ل و ت تعق

طـي   ،هـا  خردورزي پي برد. كج فهمي و انحراف فكري يكي از عوامل مهم سقوط انسـان 
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موجبـات و اسـباب همكـاري بـا      ،اي كـه همـين عامـل    تاريخ بشري بوده است به گونـه 
آورده اسـت. از همـين رو سـنايي كـه عـوام را       ها و مستبدان روزگار را فراهم مي طاغوت

  دهد كه از صحبت آنان بايد اجتناب كرد: ر ميخرد دانسته هشدا بي
  

ــرد   ــه مگـ ــرد عامـ ــه گـ ــواني بـ ــا تـ   تـ
  

ــو  ــام تــ ــه از نــ ــرد ،عامــ ــرآرد گــ   بــ
ــي     ــه بـ ــا عامـ ــد  زان كجـ ــرد باشـ   خـ

  
ــي ــحبت بـ ــردت صـ ــد... ،خـ ــد باشـ   بـ

ــت      ــه را ديدس ــر ك ــه ه   صــحبت عام
  

  ســخت زشــت اســت و ناپسنديدســت 
  )721 :1377 ،(سنايي  

ت و جسـارت  أن است كه بسـياري از مـردم جـر   ادوار مختلف تاريخ ايران حاكي از آ
ؤها و اشتباهات را نداشته و همواره در پي سلب مس نبرد با خام داوري ت از خويشـتن  ولي

ّ ،اند بوده كـه كسـي بـه     اند از ايـن  ي در باب انديشيدن نيز بسيار خرسند و راضي بودهحت
 ـ  جاي آنها بينديشد و تصميم بگيرد و در هر صورت آنـان را از زيـر    ّ ر و بـار سـنگين تفك

و تنبلي ذهن آنان از ديگر سو موجب شد  ،له از يك سوأانديشيدن خلاصي دهد. اين مس
جامعـه را فراگيـرد.    ةچون بيمـاري مهلكـي تمـام پيكـر     تا خام انديشي و خام داوري هم

 ـ    ةكه ناصرخسرو به اين مطلـب در دور  چنان  ت جامعـه از  خـويش اذعـان دارد كـه اكثري
هاي مختلف علمي و فرهنگـي و ... عـاجز بـوده و بـا چـون و چـرا و        ينهانديشيدن در زم

  گويد: از اين رو خطاب به آنان مي ؛هرگونه منطق علمي بيگانه
  

  وانگهــــي قــــال قــــال حــــدثنا   
  

  اي صـــد هـــزار بـــر تقليـــل گفتـــه
  ها به چه كار اينت؟ چون ز مشكل  

  
ــل   ــر و قليـ ــتت كثيـ ــي نيسـ   آگهـ

  )123 :1370 ،(ناصرخسرو  

   : يا
  

ــل  اي  ــل باطـ ــه اهـ ــرا فتنـ ــرده تـ   كـ
  

ــان    ــلان و بهمـ ــن فـ ــدثنا عـ ــر حـ   بـ
ــم گــر چــه شــويي     ــرا ري   مغزســت ت

  
ــه اشــنان   ــن ب ــه صــابون و ت   دســتار ب

  )157 :(همان  

www.SID.ir
www.SID.ir


                                         گري در ايران    نگري و روشن ناصرخسرو و سنايي پيشگامان روشن

191            
 ةجستجوي راهي براي تغييـر شـيو   ،گري در هر عصري بنابراين يكي از اهداف روشن

ّ انـد   عي داشـته گران همواره س ر و ترغيب مردم جامعه به انديشيدن بوده است. روشنتفك
ّ كج فهمي ه هرگونـه تغييـري در ايـن    ها و انحرافات فكري را تغيير و اصلاح كنند كه البت

   مستلزم تغيير و اصلاح خردورزي و انديشه است. ،حوزه

  پالايش دين و مذهب و انطباق آن با خرد  -4-1-2

م كـه  مـرد  ةعام ،گواه آن است كه در هر عصري ،تاريخ قرون و اعصار گذشته ةمطالع
هـاي دينـي    از رسوم و عادات مربـوط بـه بـدعت    ،دنقبدون فكر و  ،بهره بودند از سواد بي
اي در انجـام   انديش در هر دوره گران ژرف روشن ةبه همين سبب دغدغ .كردند پيروي مي
اساس و خالص كردن ايمان مردم بـوده   هاي پوچ و بي از خرافه نپالايش دي ،رسالت خود

به عبارت ديگر اجتنـاب از   .داراي بنياد منطقي وجدان و ،علم ،خرد م باأايماني تو ،است
عقايد ديني تقليدي و عقلانـي كـردن ديـن و مـذهب را برعهـده گرفتنـد. از همـين رو        

  كند:  م بودن خردورزي و دينداري اذعان ميأناصرخسرو به تو
  

ــن نهــاد   ــر ســر مــن تــاج دي   خــرد ،ب
  

  مـــرا ،ديـــن هنـــري كـــرد و بردبـــار
ــ   ــداز خطــــر آتــ   ش و عــــذاب ابــ

  
ــن و خــرد كــرد در حصــار  ــرا ،دي   م

  )186 :(همان  

  ناصر همه چيز يعني دين و خرد:در جهان بيني « 
  

ــا تيــغ تيــز دهــر   ــه و ب ــا لشــكر زمان   ب
  

  دين و خرد بسست سـپاه و سـپر مـرا   
    

  گويد: پروا مي براي اين وفاداري و اعتقاد عميق به دين است كه ناصر بي
  

  تو نه اي مـردم  دين چو خر است ار مرد بي
  

  دن چو خران بي دين شو روز و شـبان مـي  
    

  » .م استأتقليد كوركورانه نيست بلكه با خرد و عقل تو ،چون عامه دين براي او هم
   )50 :1382(طاهري مباركه، 

سنايي نيز بر اين اعتقاد است كه هـدايت و راهنمـايي انسـان در پرتـو عقـل دينـي       
  پذير است: امكان
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  دي عطــا نكنــدعقــل ديــن جــز هــ
  

ــق    ــه ح ــردت ب ــا نب ــد  ،ت ــا نكن   ره
  )164 :1377 ،(سنايي  

ورزي خاصي را بـه زنـدگي    انديشه ،ت حاكمهأجاه طلبي دستگاه هي ،به گواهي تاريخ
همه چيز  ،روشن و پويايي وجود نداشته باشد ةعامه تحميل نموده است. وقتي كه انديش

شود و اين موضـوع وخـيم    رنگ مي كم بازد و به نام ايمان رنگ مي ،در پرتو حمله به خرد
فرزانگاني چون  ،گردد. به همين خاطر شدن اوضاع را در قلمرو ديانت و مذهب سبب مي

ناصرخسرو و سنايي بر خود لازم دانستند كه در پرتو جنـبش اصـلاح دينـي در پـالودن     
 اساس و خالص كردن ايمان مردم سعي كنند. ايـن  هاي پوچ و بي دين و مذهب از خرافه
گاه  اصول ايماني كه در دوران جهل و تاريكي تكيه ،بنا به درك آنها «امر مسلم است كه 

ارزشمندي براي دينداري انسان بـود بـا پيشـرفت فكـري او بـه طـور طبيعـي از ميـان         
  )77 :1387(پورتر،  ».رود مي

  سياسي ةعرص -4-2

4-2-1-    با استبداد و خود كامگي  هت مستبد و مبارزنقد حاكمي

ــمن ــايي أش ــياري از نارس ــاعي بس ــاي اجتم ــامگي در   ،ه ــامگي اســت و خودك خودك
خودخواهي و قدرت طلبي افراد ريشه دارد. ناصرخسرو كـه آزرده خـاطر از    ،پسندي خود

كند و خطـاب   بيداد حاكمان روزگار خويش است به تندي از حكمران خراسان انتقاد مي
  گويد:   به وي مي

  
ــر خراســان   ــر م ــه مي ــو ن   گرگــي ت

  
ــ ــيطاني   س ــو ش ــين ت ــود چن   لطان نب
  )397: 1370، (ناصرخسرو  

اي ديگر مردم خراسان را مخاطب خويش قـرار داده و بـه آنـان گوشـزد      و در قصيده
 ؛راند كند كه سلطاني كه بر سرزمين آنان حكم مي مي   ي بيش نيست:الدج

  
 ــ  ـ ــر ام ــي بـ ــال را نبينـ ــدجـ ـ   دت محم

  
  گسترده در خراسان سلطان و پادشايي

  )238 :همان(  

  :گويد چنين مي ؛ادهظلم فراگير روزگار خويش شكوه سر د نيز از سنايي
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  برفتند از جهان يكسر همه مـردان در ايـن كشـته   

  
ــي    ــم و ســتم بين ــاق سرتاســر همــه ظل ــون آف   كن

  )405 :تا بي ،(سنايي  

ظلـم و سـتم بـر مـردم روا      ،زر و زور ةو معتقد است كه فرمانروايان عصر به پشـتوان 
  دارند: مي

  
ــاد  ــم و فســــ ــي ظلــــ ــرا را ز پــــ   امــــ

  
  دل به زور و زر و خيل و حشـم اسـت...  

  قـــد هـــر مـــوي شـــكاف از پـــي ظلـــم   
  

ــ   شــــانه بهــــم اســــت ةهمچــــو دندانــ
  )347 :(همان  

روابط بين شاه و مردم اسـت و همـه در ايـن     ةجانماي» ترس  «در نظام خودكامه « 
وجود داشته و نـه تنهـا در   ترس برابر هستند زيرا اين ترس در خود حاكم و فرمانروا نيز 

نـوعي نـاامني را    ،هاي روابط اجتماعي نيز كشيده شـده  حيطه ةسياسي كه به كلي ةزمين
  )8 :1377(رضا قلي » .كند ايجاد مي

سازد كه فرمانروايان  گيري را قطعي و مسلم مي ايران اين نتيجه ةمطالعه تاريخ گذشت
رعاياي خويش بودند و پادشاهي  ايران پيوسته جوياي اطاعت محض ةو حاكمان خودكام

دانستند كه بـه آنهـا    و مملكت را ميراث و مرده ريگي بجا مانده از اجداد و نياكانشان مي
 ،از اين رو همواره تلاش مي كردند تا با اعمال زور و فشار و ايجاد وحشت و رعب ؛رسيده

و روشن انديشي به مردم را كنترل نمايند. بدين ترتيب هرگونه آزادي انديشه  ةافكار تود
جهـت   ،گـران بيـدار دل   همين سبب است كه روشـن  هشد و ب سركوبي و فنا محكوم مي

ّ اهداف خـود   ةمبارزه با استبداد و خودكامگي را سر لوح ،جامعه ةق حقوق همه جانبتحق
  اند. قرار داده 

  اجتماعي ةعرص -4-3

  مبارزه با ضعف فكري و فرهنگي -1- 4-3

 شرايط فكري و فرهنگي تحميل شده  ،ت استبداد در جامعهيكي از علل اصلي حاكمي
گران هر جامعـه تمـام تـلاش و كوشـش خـود را صـرف        از اين رو روشن .بر جامعه است
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 ةكنند. آنان با وجود فقـدان زمين ـ  مبارزه با ضعف فرهنگي و فكري و ناآگاهي جامعه مي
اي از  اند بخـش عمـده   يافتهكنند چرا كه در براي براندازي جهل و ناداني قيام مي ،مساعد

ّ ،آور سأاي ي  مردم جامعه به گونه ه خرافه پرسـتي و  عقب مانده و خرافاتي هستند كه البت
�A «سوادي است. سنايي در  معلول بي ،عقب ماندگي مردم�@? A!AFDاز »  ?ا

همين ضعف فكري و فرهنگي عامه مردم سخن گفته و تعبير جالبي از آن به دست داده 
  است:
  

ــبابند عا ــان اســ ــا در جهــ ــه تــ   مــ
  

  همــه در كشــتي انــد و در خوابنــد
ــد    ــو دي ــامي چ ــت  ةدل ع ــار اس   ي

  
  نـــيم بيمـــار و نـــيم ديـــدار اســـت

  )651 :1377 ،(سنايي  

كه يكي از عوامل سعادت و پيشـرفت هـر ملتـي در گـرو زدودن خرافـات از       ال آنح
  گويد:  جامعه است. ناصرخسرو در باب اجتناب از خرافات مي

  
ــ ــز كـ ــانپرهيـ ــه جـ ــان ،ن بـ ــات ناكسـ   ز خرافـ

  
  نشسـت و خاسـت   ،جا هر چند با خسان كني اين

  )238 :1370(ناصرخسرو  

 ةاو ريش عباسـي   ةت مسـتبد خليف ـ بسياري از خرافات رايج روزگار خود را در حاكمي
  آورد كه:  داند و از همين رو دردمندانه فرياد بر مي مي

  
  مهتـر گشـتندي ايـن گـروه     ،بر دين و خلق

  
  م ار نبودي و آن شور و آن جلـب... بومسل

  زان روز بــاز ديــو بديشــان علــم زده ســت   
  

  اهــل ديــن بــه فغاننــد و در هــرب ،وز ديــو
  زايشان جز از محال و خرافات كـي شـنود    

  
ــه ــد آدين ــه رجــب  ،هــا و عي ــه شــعبان و ن   ن

  )159 :(همان  

ّ پايه و اساس و  هاي بي تبنابراين آگاهان هر جامعه با اعتقاد به اين كه استبداد و سن
 ،اند در جستجوي راهي به سوي رهايي از آن بوده ،شود موهومات سبب تخدير جامعه مي

ّ   ر منتهي شود.راهي كه به خردورزي و تفك
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4- 3- 2-  بزرگداشت شخصي   ت ت و احترام به فردي

گر به اين مطلب اذعان دارند كه انتقاد از قـدرت از سـوي    انديشان آگاه و روشن ژرف
آنـان پيوسـته در تـلاش     ،به همـين خـاطر  پذير نيست  شدگان امكان ان و توهينزيردست
 ـ از ايـن  .قدرت را از سوي هر نهادي محدود كننـد  ةاند تا اعمال خود سران بوده  ةرو حمل
 بي ّامان خود را متوج اند كه كرامت فـرد   اي كرده هاي خشك و متعصبانه ته قوانين و سن

گري احتـرام بـه    چرا كه يكي از اهداف روشن ؛داده است را مورد توهين و تحقير قرار مي
 فردي  -ها انسان ةت همت و بزرگداشت شخصي ت اجتمـاعي كـه قـرار    در هر مقام و موقعي
باشد. در همين راستا بود كه سنايي خاكساري و اظهـار بنـدگي را جـز بـراي      مي -دارند

  خداوند شايسته انسان ندانسته:
  

  اي در فــرض حــقگفتــه » ايــاك نعبــد« بامــداد 
  

  چاشتگه خود را مكـن در خـدمت دونـي حقيـر    
  )289 :تا بي ،(سنايي  

  تلاش در جهت برقراري عدالت   -4-3-3

اي  اجتمـاعي بـه گونـه    –سياسي  ةتاريخ نشان داده كه هرگاه قدرتي در صحن ةتجرب
 سيطره جويانه بر سر كار آمده هيچ گاه اجازه نداده كه مورد بحث و نقد قـرار گيـرد بـه   

 ؛ترين پرسش بـراي هـر ذهـن روشـن و آگـاه اسـت       عبارت ديگر چيستي قدرت كه مهم
فرمانرواي مطلـق و   ،اي است كه سلطان چنين غلبه و سيطره ةمانده. در ساي پاسخ مي بي
عدالتي را در جامعه فـراهم مـي    بي ةشده و همين موضوع زمين چون و چرا قلمداد مي بي

تصوير روشني از چنين جـو   ،ايي در خلال آثارشانكه ناصرخسرو و سن آورده است. چنان
  اند: حاكم بر جامعه روزگار خويش ارائه كرده

  
  زهد و عـدالت سـفال گشـت و حجـر    

  
ــفه  ــل و س ــد  ،جه ــون ش   در و زر مكن

  )78 :1370،(ناصرخسرو  

  يابـد كسـي از وي نشـان    عدل گم گشت و نمـي 
  

  ظلم جـاي وي گرفـت و چنـد مـاه و سـال مانـد      
  )147 :تا بي ،(سنايي  
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گر بر ايجاد عدالت در گستره اجتماع و مبارزه بـا   انديشان روشن از همين رو اين ژرف
 بي   از هيچ كوششي در اين زمينه فروگذار نكردند.  ،ت گماشتهعدالتي هم

  گري   دشمنان و موانع روشن -5

نگري اسـت و در   گري برخاسته از روشن روشن ،گونه كه در قبل بدان اشاره شد همان
 ـ ،انديشيدن ،نگري روشن نهاد ّ ر آگاهي و خردورزي وجود دارد و كساني كه با هر نوع تفك

قير نمودند. حگري نيز به مخالفت برخاستند و آن را ت و خردمندي مخالف بودند با روشن
انديشي اسـت و   نگري و روشن انديشي در تقابل با روشن از آنجا كه تاريك ،به بياني ديگر

انديشـي را بـه    وري و آزادي انديشه برداشته شود منافع تاريكهر گامي كه در جهت نوآ
گري مورد تخطئه و تحقيـر آن   به همين سبب روشن انديشي و روشن ،افكند مخاطره مي

گران هـر جامعـه در مسـير رسـالت خـويش بـا        بوده است. بدين ترتيب آگاهان و روشن
  ين آنها عبارتند از:تر اند كه مهم و خطرات گوناگوني مواجه بوده موانع ،دشمنان

  مستكبر ةت حاكمأهي -5-1

گـران هـر    تيـز شمشـير اعتـراض و انتقـاد آگاهـان و روشـن       ةجا كه همواره لب از آن
مستكبران و مسـتبدان را   ،فاسد را نشانه گرفته است اين موضوع ةت حاكمأاي هي جامعه

 ـاي كـه در تـا   به گونـه  ؛با آنان برخيزند ةبر آن داشته است تا به مقابل   ،ات ايـران ريخ ادبي
ستيزي مبارزان نستوهي چون ناصرخسرو و سنايي در فحواي اشعارشـان بـه    ظلم ةروحي

 ،گر است. ناصرخسرو با تصويري كه از حاكمان روزگار خويش به دست داده روشني جلوه
  دهد كه: به مخاطب خويش هشدار مي

  
ــد حــذر كــن   ــر ره غــولان نشســته ان ــل       ب ــو حواص ــا چ ــان ه ــاده ده ــاز نه   ب
ــدل    دشمن عدلند و ضد حكمت اگر چنـد  ــد و معـ ــروز حاكمنـ ــره امـ   يكسـ
  انـــد انامـــل تيـــز چـــو نشـــپيل كـــرده   هــر يكــي از بهــر صــيد ايــن ضــعفا را 
ــي    ــرت ببين ــم س ــه چش ــا ب ــان ت   جايگـــه حـــق گرفتـــه هيكـــل باطـــل   بنگرش

  )293 :1370 ،(ناصرخسرو
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ّ اري در باب سـتايش  قان و چاپلوسان دربسنايي نيز به خلاف رسم ناپسندي كه متمل

ّ س آن شـاعران  أكـه در ر  –ام ستمگر و پادشاهان ظالم بنيـان نهـاده بودنـد    و مدح حك
چه را كه از نظر خويش  با ناديده انگاشتن چنين رسمي آن -وابسته به دربار قرار داشتند

دانست گاه به صراحت و زماني نيز در قالب تمثيل به آنان  مصلحت كار شاه و مملكت مي
ّ   نظير اين ابيات: ؛شد مي رمتذك
  

ــت    ــوج طوفانسـ ــو مـ ــائر چـ ــاه جـ ــت   شـ ــه و جانســــ ــي خانــــ   زو خرابــــ
  طوفـان  ،غيـث و جـور شـه    ،عدل شـه   باشـــــد انـــــدر خـــــراب و آبـــــادان

  )555 :1377 ،(سنايي

ول بسـياري از  ؤزورمندان و ستمگران روزگار خويش را مس ـ ،اين گويندگان دل آگاه
طنز و هـزل و هجـو    ةدانستند از اين رو با تازيان ميهاي جامعه  ها و ناهنجاري ساماني هناب

  به پيكار با آنان برخاستند.

  مردم و تقليد كوركورانه و كج فهمي آنها   ةسوادي عام پرستي و بي خرافه - 2- 5

 ـ    ،گـري  از ديگر دشمنان سرسـخت روشـن    ةجهالـت و نـاداني و تقليـدهاي كوركوران
 ترين علل بدبختي جوامع   ش يكي از مهماندي ت مردم يك جامعه است. آگاهان ژرفاكثري

 ـ  پيروي ،دانند به همين دليل له ميأانساني را همين مس  ةعام ـ ةها و تقليـدهاي كوركوران
انگيختـه اسـت تـا بـدانجا كـه ناصرخسـرو        مردم خشم هر فرد آگاه و انديشمند را بر مي

شـناخت خداونـد   نگراني خويش را از اين موضوع ابراز نموده و اهل تقليد را از معرفت و 
  :   بهره دانسته بي

  
  خــداي را كــه شناســد كســي كــه بــر تقليــد 

  
  دو چشم تيره و دل سخت چـون حجـر دارد  

  )173 :1370 ،(ناصرخسرو  

هاي كوركورانه بر حذر داشته  سنايي نيز پيوسته مخاطب خويش را از تقليد و پيروي
  است: 
  

  تو چون موري و اين راهست همچون مـوي بـت رويـان   
  

  نهار بر تقليد و بـر تخمـين و بـر عميـا    مرو ز
  )55 :تا بي ،(سنايي  
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ّ آن بـر آن بـوده تـا از     ،گري در راستاي رسالت خطير خـود  م است روشنچه كه مسل

آنهـا را از گمراهـي و جهالـت و     ،طريق آموزش و ترغيب مردم به فراگيري علم و دانـش 
  خرافات رهايي بخشد. 

  عالمان و فقيهان قشري   -5-3

 ،كليبه طور  ت و فساد فرهنگ ديني از سـوي عالمـان و   عواملي چون ثروت و ملاكي
را عليـه آنـان    گران و فرزانگاني چـون ناصرخسـرو و سـنايي    فقيهان قشري خشم روشن

قّ ةدر شرايطي كه تود ؛برانگيخت و در  نـد زندگي و رفاه برخوردار بود مردم از كمترين ح
هـاي نامشـروع در    بـا كسـب ثـروت از راه    ،اين گروه ،كردند فلاكت و بدبختي زندگي مي

ّ ةشمار طبق دمرف دي در آثار منظوم ناصرخسرو و سنايي در اين ه جامعه بودند. ابيات متع
هـاي   باب وجود دارد كه شاهدي بر اين مدعاست. به عنوان مثال ناصرخسـرو بـه ثـروت   

 نامشروع اين گروه اشاره كرده كه از ق   اند: دهكلان و ستبر ش ،ل دريافت رشوهب
  

  ايــن رشــوت خــواران فقهاانــد شــما را
  

ــد    ابلــيس فقيــه اســت گــر اينهــا فقهاان
  )148 :1370 ،(ناصرخسرو  

گويد كه رشوه از املاك فقيه به مراتـب پـاكتر    اي طنزآميز مي در بيتي ديگر به گونه
  است:
  

ــه اســت از امــلاك او    آن كــه فقي
  

  پاكتر آنست كه از رشـوت اسـت  
  )345 :(همان  

ّاستفاده  سبب گرديـد تـا    ،هاي شرعي تحت عناوين مختلف هاي فقهي و حيله هاز حق
  سنايي بارها به صراحت از آن انتقاد كند:

  
  فقهــا را غـــرض از خوانـــدن فقـــه 

  
ــ ــت   ةحيلـ ــلم اسـ ــا و سـ ــع ربـ   بيـ

  )342 :تا بي ،(سنايي  

  شود: ميو در همين راستا خطاب به فقيهان معني واقعي و راستين فقه را يادآور 
  

ــه نبـ ـ ــي   فق ــتن از تردامن ــت گش ــرد رخص   ود گ
  

  سـامان داشـتن  ه عقل و جـان و دل ب ـ  ؟فقه چبود
  )99 :همان(  
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 ةانحطاط اخلاقي و مضحكي و پوچي تعاليم علما و فقهـاي قشـري و ظـاهرگرا ضـرب    

 ـ   مهلكي بر پيكر جامعه ايران در سده ثير أهاي پنجم و ششم هجري فـرود آورده بـود و ت
وضوح نمايـان بـود از همـين رو بخـش اعظمـي از      ه م بمرد ةسوء آن در ايمان كوركوران

كه وقتـي ناصرخسـرو از    سنايي متوجه اين گروه شد چنانو ناصرخسرو  ةانتقادهاي گزند
عالم نمايان علم فروش سخن مي گويـد لحـن وي از خوارداشـت و تحقيـر آنـان خـالي       

  نيست:
  

  علمــــا را كــــه همــــي علــــم فروشــــند ببــــين 
  

  ي چـو گـراز  به ربايش چـو عقـاب و بـه حريص ـ   
  هر يكي همچـو نهنگـي و ز بـس جهـل و طمـع       

  
  بــــاز ،فــــراز و دهــــن رشــــوت ،دهــــن علــــم

  )216 :1370 ،(ناصرخسرو  

ّ  ةاجتمـاعي در بافـت جامع ـ   ةدين به عنوان يك پديد همـواره حضـوري    ،تي ايـران سـن
قرن پـنجم   - بحث هاي مورد در دورهايران  ةجا كه ساختار جامع پررنگ داشته است و از آن

 ،ون آن اعـم از سياسـت  ؤدر تمام ش - در ظاهر - فرهنگ ديني  ،ساختار ديني بود - مو شش
ايـران سـبب    ةاقتصاد و اجتماع حضور چشمگير داشت. رسوخ فساد در تمام اجزاي جامع ـ
هاي مذكور بـه   گرديد كه دين و فرهنگ ديني نيز از تسري اين فساد بركنار نباشد. در قرن

از آن  كشي قدرتمندان از مـردم در آمـده،   اي براي بهره لههاي اسلام، دين وسي خلاف آموزه
كـه بـه اصـل ديـن     بـود  شد و اين در حـالي   مردم سوء استفاده مي ةدر جهت استثمار تود

  .ه بوداز رسيدن به رشد عقلاني و اجتماعي باز داشت له، مردم راأاعتنا بودند و همين مس بي
ّ تضعيف آزادي  ،زادي بيان و انديشهفقدان آ ،عدم تساهل مذهبيه مواردي چون: البت

جمود  ،شهوت پرستي ،تثبيت شده در جامعه ةهاي سيطره جويان وجود ارزش ،به هر نحو
 ،فكري ّ د بيتعب دشـمنان راسـتين و    نيز به فهرسـت  اساس را  خشك و بي تعصبات ،لتعق

  افزود.  بايد گري روشن ةقسم خورد

  گري رسالت و سهم شعر در روشن -6

 ـ      تـاريخ ايـران مـي    ةجمالي پيشينبا بررسي ا  ات تـوان نتيجـه گرفـت كـه تـاريخ و ادبي
 ـ   آميختگي و وابستگي خاصي به هم دارند به گونه ثيرات متقـابلي را بـر روي هـم    أاي كـه ت
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ر«اند  سبب شده وِهر جا كه قلم مو  ،انگيز اجتماعي بيم آگين يا آزار خ به علت استبداد و ج
  ،كند جويده بيان مي ها را ترك كرده يا نيم تواقعي ات انديشـه و گـاه   مات از خلال مساادبي

  )59 :1383(اسلامي ندوشن، . »آورد آنها را به تراويدن مي ،از مسير وجدان ناآگاه
پارچگي اين كشور از دست رفت و نيرويي وجود نداشـت   يك ،اعراب به ايران ةز حملاپس 

جايگزين دفاع از  ،ه همين دليل دفاع از ايرانيب ،تا از مرزها در برابر تهاجم بيگانگان دفاع كند
 خاك ايران شد و آن عبارت بود از پاي ّبندي و تقي ه ايـن موضـوع   د به برخي از بنيادها كه البت

اـن  فرهنگ بويژه شعر پديدار گشت. ةبيش از هر چيز ديگر در عرص در چنين اوضـاع   )26 :(هم
ّ، هاي اجتماعي و احوالي ناهنجاري ظلم حك بـاج و   و اران زمانه و عالمان قشري دنيادارام و جب

 ـ   ،هاي سنگين كه بر گرده مردم گذاشته شده بود خراج  ةهمه از عواملي بودند كـه گـويي وزن
 رسالت ادبي تـر كـرده بـود. از همـين رو اگـر       گري سنگين ات منظوم را در روشنات بويژه ادبي

رد پاي شاعران و تاثير شعر آنـان را   تر به موضوع روشنگري در ايران نگاه كنيم بخواهيم دقيق
شـكوه   ،ترين تبلور فكري ايـران  شعر زبان اعتراض است و نمايان«چرا كه  ،يابيم به روشني مي

  )  55 : 1375(اسلامي ندوشن،  .»و اعتراض بوده است
 ـ گران در قالب مذهبي و ملي جدال روشن ،در تاريخ فكري ايران  ي را گرايي نقش مهم

توان به وضـوح مشـاهده كـرد. از     سياست ايران مي ةين تاثير را در عرصايفا كرده است ا
  توان به دو دسته تقسيم نمود: مي را گران ايراني  روشن ،اين جهت
هـا   هستند كه اعتراض خويش را عليه جـور و ظلـم حكومـت    يگران روشن ،اول ةدست

 ،انـد  ا بـوده گـر  بنيـان گـذار نهضـتي بـرون     ،فرياد زدند و قيام كردنـد كـه از ايـن جهـت    
ّ اسماعيليان را مي ه ناصرخسرو شاعر اسماعيلي مذهب توان در اين گروه جاي داد كه البت

ّ و ملق گراني هستند  ديگر روشن ةگران است. دست اين روشن ةت خراسان از جملب به حج
 ةكه در عرص نهضتي كه جان و  ،ريزي كردند گرا را پي نهضتي درون ،ت نمودهعرفان فعالي

ثير قرار مي دهند. كساني چون سنايي از سـردمداران ايـن نـوع    أانسان را تحت ت ةانديش
  ) 6-175 : تا ، بي(آل احمدروند.  گري به شمار مي روشن

طـي   ،گر و آگـاه  شود كه انديشمندان روشن اين پرسش به ذهن متبادر مي ،در پايان
اند و  نسانها سهيم بودهچه اندازه در بهروزي و بهبود زندگي ا ،قرون و ادوار مختلف تاريخ

تـرين   ترين و مهم برجسته :گري چه دستاوردهايي داشته است؟ در پاسخ بايد گفت روشن
 ،طرح مسايل اجتماعي و بررسي :عبارت بوده است از ،دستاوردهاي انديشمندان روشنگر
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رها كـردن انسـان از بنـدهاي گذشـته از قبيـل      و نقد و تحليل آن در پرتو خرد و دانش 

ّتاريك  گران تمام و كمـال   ه اين بدان معنا نيست كه رسالت روشنانديشي و جهالت. البت
 نتوانسته اسـت مـانع  «گري  هنوز روشن ،هاي بسيار چرا كه با وجود تلاش ،انجام پذيرفته

شهري صنعتي  ةجديد شود و ما هنوز در حال مبارزه با مشكلات و مسائل جامع بندهاي
آن بود و در اين مبارزه به ميـزان زيـادي از اصـول     ةلقابگري  ي هستيم كه روشننردو م

سـود   ،گران پديد آوردند هاي علمي كه روشن هاي انساني و تجربه تحليل اجتماعي ارزش
  )102 :1387 ،(پورتر ».جوييم مي

  نتيجه

گري را عهده دار شدند كه تاريكي فكر  سنايي و ناصرخسرو در شرايطي رسالت روشن
اي كه اگر عنوان قرون وسطاي تـاريخ   يران سايه افكنده بود. دورهبر فضاي اختناق آميز ا

 ةگران و انديشمندان در سـاي  ايران را بر آن نهيم سخني به گزاف نخواهد بود. اين روشن
خود را از جريان عادي جامعه كه به سـوي ركـود و انحطـاط پـيش      ،آگاهي برتر خويش

 ـ  ،و مذهب دين ،رفت جدا نموده و همه چيز اعم از سياست مي  ةاخلاقيات و ... را بـه بوت
ّ نقد گذاشتند و به ديده ادانه نگريستند. مباني متقن اعتقادي و ديني و مذهبي آنان اي نق

راه نشوند و در برابر نظام  سو و هم هاي فكري عصر خويش هم را بر آن داشت تا با جريان
آوارگي ناصرخسـرو را   ،لهأكه همين مس چنان ؛فكري و عقيدتي روزگار خويش قيام كنند

نمـود و   او كه هر گونه تسامح و تساهل در ايـن بـاب را نفـي و انكـار مـي      ،در پي داشت
  به جلاي وطن تن در داد.  ،خويش را برتابد ةتوانست فضاي فكري حاكم بر جامع نمي

تواند راه تكامل و  اين حكيمان دريافته بودند كه انسان در پرتو عقل و علم و عمل مي
علمـي كـه    .كيد فـراوان داشـتند  أبنابراين بر فراگيري علم و دانش ت ؛ا طي كندسعادت ر
 ت ظلم ستيز و عدالت گستر باشد. از ديدگاه آنـان دانشـي كـه سـبب تعـالي      داراي ماهي

 ار باشد فاقد هرگونه ارزش اسـت. آنـان بـا    انسان نگردد و در راستاي اهداف حاكمان جب
  ةمبـارز  ،ناداني و گمراهـي مـردم روزگـار خـويش    ت نشان دادن در برابر جهل و حساسي

  عدالتي آغاز كردند. ظلم و بي ،اماني را عليه جهالت بي
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گراني چون ناصرخسرو و سنايي اگر چه در زمان حياتشان چنـدان   هاي روشن انديشه
هـاي بعـد    گشاي جويندگان و طالبان حق و حقيقت و راستي در دوره كارساز نبود اما راه

 ـ  يي بخش قسمتي از تيرگيگرديد و روشنا  ةهاي دالان هزار توي تاريخ ايران شـد و روزن
  اي روشن داشته باشند.  اميد را براي حق جويان گشود تا چشم به افق آينده
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  آگه. ،مه سيروس آرينترج ،روشن نگري چيست ،1384،بار ،ارهارد .  2
  يزدان. ،ها ها و ناگفته گفته ،1375 ،محمدعلي ،اسلامي ندوشن .  3
  آرمان. ،يگانگي در چندگانگي 1383، ،محمدعلي ،اسلامي ندوشن .  4
  چشمه.  ،ترجمه حسن رضوي ،بازيابي روشنگري به سوي تعهدي راديكال ،1386 ،استفن اريك ،برونر .  5
  اختران. ،ترجمه سعيد مقدم ،اي بر روشن نگري مقدمه ،1387 ،ري ،پورتر .  6
  .چاپ سوم، ني ،ترجمه منصور گودرزي ،موج چهارم ،1383، رامين ،جهانبگلو .  7
  ني. ،جامعه شناسي خودكامگي ،1377 ،علي ،رضا قلي .  8
  . چاپ چهارم، سنايي ،به اهتمام مدرس رضوي ،ديوان اشعار ،تا بي ،سنايي غزنوي .  9

  دانشگاه تهران.   ،تصحيح محمدتقي مدرس رضوي ،قةالطري ةو شريع ةالحقيق ةحديق ،1377 ،نايي غزنويس .  10

  سسه انتشاراتي علوم و فنون. ؤم ،هاي ادبي اي به نظريه دريچه ،1374،غلام محمد ،طاهري مباركه .  11
  سمت. ،برگزيده قصايد ناصرخسرو ،1382 ،غلام محمد ،طاهري مباركه .  12
  دارالتفسير. ،اي ترجمه مهدي الهي قمشه ،قرآن كريم .  13
 ـ ،ديوان اشعار ،1370 ،ناصرخسرو قبادياني .  14 ّ ، دانشـگاه تهـران   ،ق و مجتبـي مينـوي  تصحيح مهدي محق

  . چاپ چهارم
سسـه فرهنگـي دانـش و انديشـه     ؤم ،ماجراي غم انگيز روشـنفكري در ايـران   ،1379 ،يحيي ،يثربي .  15
  معاصر.
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